
 محمدرضا بهشتی در نشست 
»بایستگی فلسفه در جهان امروز«:

 فلسفه هنوز به دنبال چاره ای 
برای »زندگی خوب« است

تأمل

گروه اندیشـــه/ دکتر ســـید محمدرضا بهشـــتی، اســـتاد 
فلســـفه غرب دانشـــگاه تهـــران، معتقد اســـت:»امروزه 
فلســـفه نه‌تنها بـــه نقطـــه پایان نرســـیده، بلکـــه هر روز 
اهمیت خود را بیشـــتر جلو‌ه‌گر می‌کند.« او در نشســـت 
دانشـــگاه تهران با عنوان »بایســـتگی فلســـفه در جهان 
امـــروز« گفت:»فلســـفه همچنان راهنمای انســـان برای 
فهـــم جهـــان و یافتـــن معنـــای »زندگی خوب« اســـت؛ 
اگرچـــه علـــم و فنـــاوری قلمرو‌هـــای بی‌ســـابقه‌ای را 
گشـــوده‌اند، امـــا پرســـش‌های بنیادیـــن بشـــر را از میان 

نبرده‌انـــد.«
***

محمدرضـــا بهشـــتی با ارجاع بـــه هگل بیـــان می‌کند که 
فلســـفه باید »زمانه خـــود را در مفهـــوم درآورد« و این در 
شـــرایط امروز کاری دشـــوارتر از همیشـــه اســـت. جهان 
معاصـــر با ســـرعتی سرســـام‌آور دگرگون می‌شـــود و امور 
بدیهـــی دائمـــاً از جـــای خـــود کنـــده می‌شـــوند؛ همین 
تغییرات پیوســـته، انســـان را بار دیگر با پرســـش آغازین 
فلســـفه روبه‌رو می‌کند:»این چیســـت؟« بهشـــتی بر این 
باور اســـت که فلســـفه از دل حیرت ‌زاده می‌شود و چون 
امـــروز زندگی ما آکنـــده از حیرت‌های نو اســـت، نیاز به 
تفکر فلســـفی نیز افزایش یافته اســـت. اما این تفکر، اگر 
جدی دنبال شود، اغلب انســـان را به نقطه‌ای می‌رساند 
کـــه ناگزیـــر بگوید:»نمی‌دانـــم!« و ایـــن »نمی‌دانـــم« نه 

ضعـــف، بلکه نقطه آغاز اندیشـــه‌ورزی اصیل اســـت.
بهشـــتی محور تفکر فلســـفی را همچنان همان پرســـش 
دیرینـــه می‌داند:»زندگـــی خـــوب چیســـت؟« او معتقـــد 
اســـت، فلســـفه از متـــن زندگـــی برمی‌خیـــزد و پـــس از 
تأمـــات پیچیده بایـــد دوباره بـــه متن زندگـــی بازگردد؛ 
اگر چنین بازگشـــتی رخ ندهد، فلسفه از غایت خود دور 
شـــده اســـت. با وجود نوآوری‌های عصر جدیـــد و ادعای 
ارائـــه بنیانـــی اســـتوار برای معرفـــت، علم و فنـــاوری نیز 
نتوانســـته‌اند به ‌طور کامل پاســـخ پرســـش زندگی خوب 
را بدهند؛ آنچه وعده ســـعادت می‌داد، اکنون بیشـــتر به 
»بهروزی« یا رفاه ذهنی و مادی فرو کاســـته شـــده است.

»غلبه ترجمه« 
در علوم 

اجتماعی ایران 
باعث وارد 
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مرضیه سجادوند
گروه اندیشه

علوم اجتماعی

 »روز ملـــی علوم‌ اجتماعی« که هر ســـاله در ســـالروز تولد دکتر غلامحســـین 
صدیقی برگزار می‌شـــود و امســـال نیـــز در تاریـــخ ۱۰ آذرماه از ســـوی انجمن 
جامعه‌شناســـی ایـــران اجرا خواهد شـــد، بهانه‌ای شـــد تا دکتر ســـید محمود 
نجاتی‌حســـینی، جامعه‌شـــناس و مدیر بخش جامعه‌شناســـی دین مؤسسه 
مطالعـــات و تحقیقات اجتماعی دانشـــگاه تهران، در یادداشـــتی به تشـــریح 
مهم‌تریـــن چالش‌هـــای امروز علـــوم‌ اجتماعـــی ایران بپـــردازد. به بـــاور او، 
اجتمـــاع علمـــی علـــوم اجتماعی کشـــور بیش از هـــر زمان دیگـــری نیازمند 
ایجـــاد »علوم اجتماعی جهانی‌‌ـمحلی« و ســـپس »علـــوم اجتماعی انتقادی« 
اســـت. او تأکید می‌کند که این گذار، انتخابی داوطلبانه یا شـــعاری نیســـت، 
بلکـــه »یک ضـــرورت منطقـــی، معرفتـــی و الـــزام تاریخی‌‌ـاجتماعی« اســـت؛ 
ضرورتـــی کـــه از خـــال تجربـــه هفتاد ســـاله شـــکل‌گیری و گســـترش علوم 

‌اجتماعـــی در ایران قابل لمس اســـت.

فضای علمی ایران می‌شـــود که اساساً 
مســـأله جامعه ایران نیســـت.«

جامعـــه  ی  لش‌هـــا چا  ، نتیجـــه ر  د
-‌از چرخـــش  اروپایـــی و آمریکایـــی 
نخبگان پارتویی و فلســـفه پول زیمل 
گرفتـــه تـــا جنبش‌هـــای فمینیســـتی 
و چـــپ نـــو و حتـــی مباحث تـــازه‌ای 
چـــون هـــوش‌ مصنوعـــی و روباتیـــک 
ســـنجشِ  بـــدون  جامعـــه-  ‌شـــدن 
نســـبت آنهـــا بـــا زیســـت‌بوم ایرانی، 
وارد دانشگاه می‌شـــود. به باور او، این 
روند باعث شـــده برخـــی جریان‌های 
فکـــری، نســـخه‌هایی »کپی‌بردارانـــه 
و بی‌تناســـب« برای ایران بنویســـند.

 
علوم اجتماعی جهانی‌‌ ـ ‌‌محلی

امـــا راه‌حلی کـــه نجاتی‌حســـینی برای 
وضعیـــت امـــروز علـــوم اجتماعی در 
ایران ارائـــه می‌دهد، رفتن به ســـمت 
جهانی‌‌ـمحلـــی«  اجتماعـــی  »علـــوم 
اســـت؛ یعنـــی علمـــی کـــه نـــه منزوی 
و ضدجهـــان باشـــد و نـــه بی‌هویت و 
تابـــع کامل علـــوم اجتماعـــی غربی. 
او تأکیـــد می‌کنـــد که »محلـــی‌ کردن 
علـــوم اجتماعی« به معنای کشـــف یا 
خلـــق یک علم بومی از صفر نیســـت؛ 
حتی نســـخه آرمانی »علـــوم اجتماعی 
اســـامی« نیز در شرایط موجود امکان 
تحقـــق کامـــل نـــدارد. پـــس راه‌حل، 
در »پیونـــد دادن شـــئونات جهانی به 

مقتضیـــات محلی« اســـت.
در این رویکـــرد، اولاً داده‌ها، نظریه‌ها 
و دســـتاوردهای جهانی کنار گذاشته 
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 گذار از »علوم اجتماعی تقلیدی« 
 به »علوم اجتماعی انتقادی«  

به روایت سید محمود نجاتی‌حسینی

 علوم اجتماعی ترجمه‌ای
دکتـــر ســـید محمـــود نجاتی‌حســـینی 
معتقد است، علوم‌ اجتماعی ایران در 
حال حاضر گرفتار »سیاســـت‌محوری« 
است که ســـویه‌های خاص غیرعلمی  
پیدا کرده اســـت؛ چنانکـــه ارزش‌های 
آمـــوزش و  بـــر نظریـــه و  را  سیاســـی 
پژوهـــش ارجحیـــت می‌گـــذارد کـــه از 
نظر او، ایـــن روند، علـــوم ‌اجتماعی را 
از معنـــا و تجربه جهانـــی آن جدا کرده 
و بـــه ابزاری بـــرای »کاربرد رســـانه‌ای و 
تبلیغاتـــی در حـــوزه عمومـــی« تبدیل 
می‌کنـــد؛ وضعیتی که نه بـــرای جامعه 
کارآمـــد اســـت و نـــه بـــرای خـــود علم 

مشـــروعیت می‌آفریند.
او از یـــک وجـــه دیگـــر این نـــوع علوم 
‌اجتماعی هم پرده برمی‌دارد و آن را ذیل 
عنـــوان »علـــوم ‌اجتماعـــی ترجمه‌ای« 
تبییـــن می‌کنـــد. او می‌گوید:»ســـطح 
دوم بحـــران، »غلبـــه ترجمه« اســـت؛ 
یعنـــی تبدیل ‌شـــدن ترجمه از مســـیر 
تولیـــد دانـــش بـــه مقصـــد و توقفـــگاه 
آن. ایـــن وضعیت دو آســـیب دارد: اول 
اینکـــه ذهـــن اهالـــی علـــوم ‌اجتماعی 
را بـــه »مصرف‌کننـــده دانـــش« تبدیل 
کرده و امـــکان نوآوری، تولیـــد نظریه و 
ابداع روش را از او ســـلب می‌کند. دوم 
اینکه باعث وارد شدن انبوه مسائل به 

نمی‌شـــوند؛ ثانیـــاً در بســـتری تاریخی 
و اجتماعی مختص ایران بازاندیشـــی 
می‌شوند؛ ســـوم اینکه ســـوژه تحقیق 
»انســـان ایرانـــی در جهـــان معاصـــر« 
می‌شـــود و نکتـــه چهـــارم این اســـت 
کـــه در این رویکـــرد، جامعه‌شناســـی 
جهانـــی نه حـــذف می‌شـــود و نه مورد 
تقلیـــد کورکورانه قـــرار می‌گیرد؛ بلکه 
مورد بازخوانی انتقادی واقع می‌شـــود 
و در نهایـــت، او ایـــن رویکـــرد را »یک 
الـــزام حیاتـــی بـــرای اجتمـــاع علمی 

علوم اجتماعـــی ایـــران« می‌داند.

علوم اجتماعی انتقادی
امـــا در نهایت، نجاتی‌حســـینی نقطه 

مطلـــوب علوم اجتماعی را رســـیدن 
انتقـــادی«  اجتماعـــی  »علـــوم  بـــه 
درگیـــر  نـــه  کـــه  علمـــی  می‌دانـــد؛ 
سیاســـت باشـــد و نـــه اســـیر تقلید. 
به زعـــم او، وظیفه »علـــوم ‌اجتماعی 
انتقادی« این اســـت که اولاً با جامعه 
جهانـــی، فرهنـــگ معاصـــر، ســـنت، 
مدرنیتـــه و وضعیـــت ایـــران مواجهه 
علمی هنجاری داشـــته باشـــد؛ دوم، 
مســـائل ایران را نه بـــا »ترجمه خام« 
بلکه با »تحلیـــل اجتماعی و تاریخی 
ایرانـــی« طـــرح و حـــل کند؛ ســـوم، 
ی  ی‌ها ر ا سیاســـت‌گذ بـــر  نـــد  ا بتو
و  حقوقـــی  فرهنگـــی،  اقتصـــادی، 

اجتماعـــی اثر بگـــذارد.

او معتقـــد اســـت، بـــرای رســـیدن به 
ایـــن نقطـــه، لازم اســـت اولاً علـــوم 
اجتماعی به »خودانتقـــادی« بپردازد 
و بـــدون این ســـطح از انتقـــاد، علم 
ه  مصرف‌کننـــد صرفـــاً  عـــی  جتما ا
نظریـــه باقـــی خواهـــد ماند. ســـویه 
دیگـــر علـــوم اجتماعـــی انتقـــادی، 
از نظـــر دکتـــر نجاتی‌حســـینی نقـــد 
ن  آ ی  سیســـتم‌ها یر ز و  معـــه  جا
همچـــون سیاســـت، اقتصـــاد، نظام 
حقوقـــی، ســـبک زندگی، دانشـــگاه و 
ســـازوکارهای قـــدرت اســـت. هـــدف 
این انتقاد، اصلاح اجتماعی، تقویت 
عقلانیت و تقویت جامعه‌ای انسانی، 

دموکراتیـــک و اخلاق‌گراســـت.

ـــرش بـ

دانشگاهی که همه چیز را نقد می‌کند جز خودش!

اگر علوم اجتماعی به این ســـطح از انتقاد نرســـیده، به باور دکتر نجاتی‌حســـینی، دلیلش این اســـت که »علوم 
اجتماعـــی ایران یـــا انتقادی نبوده یا اگـــر بوده، صرفاً دگرانتقادی بوده اســـت«؛ یعنی دانشـــگاه همیشـــه همه 

چیز را نقد کـــرده جز خودش.
تحلیـــل نجاتی‌حســـینی روایت مســـیری اســـت که علـــوم اجتماعـــی ایران 
طی هفتاد ســـال پیمـــوده و اکنون در نقطه‌ای ایســـتاده که ســـه واقعیت در 
برابرش قرار دارد: 1.علم سیاســـی که توان تولید دانش مســـتقل و معتبر را 
ندارد. 2. علم ترجمه‌ای که قادر به حل مســـائل ایران نیســـت؛ 3. راه سوم 

ما این اســـت که جامعـــه ایرانی بـــرای تحلیل خود به دانشـــی برســـد که 
هم جهانی باشـــد و هم محلـــی. از این رو، او‌ گذار بـــه »علوم اجتماعی 

انتقـــادی« را راهبرد آینده علـــوم اجتماعی ایران می‌دانـــد؛ راهبردی 
که نه در ســـتیز با جهان اســـت و نه تقلید از آن، بلکه تلاشـــی برای 

»اندیشـــیدن به ایران با ذهنی جهانی و روشـــی علمی« اســـت.

علوم اجتماعی گرفتار انبوه موضوعاتی است که ربطی به جامعه ایران ندارد

دانش ترجمه‌ای، مسائل ایران را بی‌پاسخ گذاشته است


